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 ارضاعة ادبي آي هاي علمي و ظرافت
 

 امير حمزه سالارزايي
 بلوچستان دانشگاه سيستان و، دانشكدة الهياتاستاديار 

 
 

 15/5/1389تاريخ پذيرش:  – 20/2/1389تاريخ دريافت:  چكيده
انگيـز   بسيار شـگفت هاي  ه تناسب توانايي خود و به كمك روايات و يافتهنويسنده در اين مقاله ب

كـه   هگرديـد سورة بقـره (آيـه ارضـاع)     233از آية زرين ة نكتدوازده موفق به استخراج ، پزشكي
 مـؤثّر  بسـيار ، حداقل براي عرضه به دنياي نوين حقوق خانواده، هاي اين آيه بدون شك برداشت

 خواهد بود.
تعـدد مـدلول    حتي وحـدت دالّ و  مدلول و از باب تعدد دالّ وهاي مزبور  نكته، يفهشرة از اين آي

در عـين حـال داراي آثـار فقهـي و      به چند پرسـش ظريـف و  ، است. افزون بر اينقابل استفاده 
 .پاسخ داده شده است ليبه طور استدلا، حقوقي

نـه بـر   ، اسـت استوار شده ي طبيع قوانين خانواده براساس حقوق فطري و، اين آيهبر اساس مفاد 
 ناپايدار بشري. روال حقوقِ موضوعه وقرارداد

 ـ عزم جدي سازمان بهداشت جهاني در پزشكي وانگيز  شگفتهاي  يافته ة خصوص ضرورت تغذي
، فرزنـد  و رواني مادر هاي خطر آفرين جسمي و از انواع بيماري شير مادرة پيشگيران پاك و، ارزان

 .استارضاع ة آي موجود درمؤيدي بر مفاهيم بلند 
 فقهـي و  ليبه حكم اوبيست و يك ماه به مدت شيردهي اثبات لزوم ، اين مقالههاي  يافتهيند ابر

 تشـريك و  نيز از باب وصـل و  و دفع ضرر سمعي جلب منفعت و آن هم از باب ضرورت عقلي و
 .استمعطوف عليه  ن معطوف وميا، تناسب حكمي

 .تناسب، خوارشير، حق، تكليف، داتوال، : تضارها كليد واژه
 

 لهئطرح مس
پرسش اساسي اين است كه باتوجـه  

، علـم پزشـكي  انگيز  شگفتهاي  يافتهبه 

 ي به معناي عامشناس روان پزشكي و روان
، مــادر حيــاتي بــودن شــير آن مبنــي بــر

طور چنـد تأكيـد متتـابع شـكلي و      همين
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نيز تلقيّ ترك شيردهي  و، محتوايي قرآن
 به شيرخوار به عنـوان سـتم  ) لدهوا( مادر

تـوان   آيا باز هـم مـي  ، برخي روايات در
اســتدلال كــرد كــه شــير دادن مــادر بــه 

بيست و يك ماه طول مدت  شيرخوار در
 واجب نباشد؟

 وكـار رفتـه    بـه » الوالدات«ة كلم چرا
ام اسـتعمال نشـده   ة زوجه يا كلم ـة كلم

 است؟
» ضرر«ة مادة بابِ مفاعل نيز چرا از و
 اده گرديده است؟استف

آيا دلالـت سـياقي فرازهـاي آيـه بـه      
ارضـاع ( شـيردهي  وجـوبِ ، ليحكم او (
 ؟رساند را نميبر مادر 

بـــرخلاف رأي ( مــدعاي نويســـنده 
، تكليفــيلـي  اواز نظـر حكــم  ، )مشـهور 

رخصـت  ، نظر حكم وضعي از وجوب و
و اين پژوهش در خصوص اثبات ، است

گفتـة  مدعا به صورت توصيفي است. به 
يعنـي  ، تحقيـق توصـيفي  ها  لوژيستمتد

ــي ــك ، توصــيف عين ــنظم ي واقعــي و م
59Fموقعيت يا يك موضوع

1. 

 ــــــــــ
روشـهاي  ، دري و مريم سيف نراقـي ناعزت االله .  1

 .72ص، در علوم انساني تحقيق

 ارضاعة شرح مفردات كليدي آي
هم عطف و هـم  » والوالدات«در » و«
رسد  مياست؛ به نظر شده ناف تلقي ياست

عطـف  اي از  گونـه با توجه به اين كه در 
 ــتراك در ا ــي و اش ــاير در معن ــراب تغ ع

60Fمطرح اسـت 

، حـاظ حكـم فقهـي   بـه ل  .2
 ـ  يـك موضـوع و   ، پيشـين ة نسبت بـه آي
عنوان ارضاع مطرح باشد با حكم جديد 

نيم نگاهي هم بـه مفهـوم   ، حال با اينو 
از جهتـي  ، بنابر اين داشته باشد.آية قبل 

 .استناف يعطف و از جهتي است

 »الوالدات« ـالف 
ــر جمــع» ال«داخــل شــدن  ــد ، ب مفي

 استغراق حكم بر آحاد تحت آن موضوع
حكـم  ، يعني به تعـداد افـراد عـام    ؛است

مستقل وجود دارد. هـر كـس كـه بـر او     
بـه طـور خـاص بـه     ، صدق كند »والده«

مسـتوعب  ، آخوند خراساني گفتة مرحوم
حكم خواهد بود. اين كه دلالـت   در اين

و  دبه وضع برگـرد ، عموم در اين حالت
چنـداني  ة ثمـر ، يا به مقـدمات حكمـت  

61Fبحث ما نداردبراي 

3. 
 ــــــــــ
 .225ص، 2ج، شرح ابن عقيلبنگريد به: .  2
؛ حسن 254ص، الاصول كفاية، آخوند خراساني.  3

 .106ص، م الاصوللمعا، الدين بن زينا
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ه در افتتـاح آيـه از كلمـه ام يـا     ك اين
شايد اشاره به ايـن  ، زوجه استفاده نشده

را باشد كه حتي زماني انگيز  شگفت نكتة
اي  كه زايمان حامل به طريق رحم اجـاره 

ة است و تغذياي  ها عاريه بوده و شير آن
ــز   ــتگي دارد نيـ ــه آن بسـ ــيرخوار بـ شـ

مـادر  ، رغم ايـن كـه والـده    بهدربرگيرد؛ 
 شود. مير هم محسوب نواقعي شيرخوا

جنين ة كنند كه دريافترا حتي زناني 
گيـرد. هـر چنـد     مـي برهستند را هـم در 

آنـان  ولـي والـده بـه    ، مادر نيستند ها اين
 ـ  مياطلاق  ميـان  ي شود. البته از نظـر طب

جنيني كه ة و دريافت كننداي  رحم اجاره
شـود و زوجـين در    مـي به زوجين اهـدا  

، رسايي دارنديند بارداري و باروري ناافر
 .تفاوت وجود دارد

ن م ـرضـع  مصـدر  ، رضع و الرّضـع 
 امـتص ثـديها او  ، بن منهشرب اللّ، الثدي

 .بن من الضرعلّال اذا مص، ضرعها
: الاســم مــن الرضــاع او   ةالرضــاع

62Fالارضاع

اسـم  رسـد كـاربرد    ميبه نظر ، 1
، مصدر كه حاصل و چكيده مصدر است

آيه به اصل و جان مطلب كـه حـاكي از   

 ــــــــــ
، لعـرب لسان ا ؛المعجم الوسيط؛ النهايةبنگريد به: .  1

 ذيل مادة رضع.

، محصول عمل اسـت ة فوق العاد اهميت
ــابراين  ــه دارد. بن ــا  ، توج ــوزاد ب ــر ن اگ

امتصاص و امتسـاس پسـتانِ مـادر شـير     
، مـادر كـه ارضـاع باشـد    ة وظيف، نخورد

 .عملي و متحقق نشده است

 »اولادهنّ«ـ ب 
ــاف ــه  ة اضـ ــول بـ ــي مفعـ اختصاصـ

موجب تهييج وجدان اخلاقي ، »اولادهنّ«
به د. شو ميمادران نسبت به دلبندان آنان 

و الوالدات يرضعن «كه بفرمايد:  جاي اين
» ال«در ايـن صـورت   هر چنـد  ، »الاولاد

 وفحـذ اليـه م  توانست بدل از مضاف مي
اثـر   »اولادهـنّ «امـا تعبيـر   ، باشـد ) هنّ(

ة روحي ـ رواني بيشـتري در اداي وظيف ـ  
 تواند داشته باشد. ميمادري 
نكتـه  تواند مشعر به اين  ميچنين  هم

روند طبيعي و سازنده  اسبر اس باشد كه
وضـع  «از بـاب  ، و در عين حال عادلانـه 

 ذي حـقّ  في موضعه و اعطاء كلّ ءالشي
 ـ بيشـترين سـازندگي در ســلامت   ، »هحقّ

در شيردهي هـر مـادر بـه    ، مادر و فرزند
63Fنهفته استفرزند خودش 

2. 

 ــــــــــ
ــير.  2 ــادر شـ ــافظ مـ ــودك محـ  مقابـــل در كـ

 ايمنـي  سيسـتم  يـك  مـادر  شير .هاست عفونت
 مقابـل  در را كـودك و  دهد مي تشكيل را كامل
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ــاي عفونــت ــي ه ــي، ويروســي، ميكروب  و انگل

 فاكتورهـاي  شـامل  كه كند مي محافظت قارچي
 غيـر  حفـاظتي  فاكتورهـاي  و اختصاصي ايمني

 تغذيـه  از حمايـت  نمايراه( .است اختصاصي
 ) 20ص، مادر شير با

و منبع اصلي تغذيه با شـير  بسيار مهم در كتاب 
 يعني، مادر براي پزشكان فوق تخصص نوزادان

American Academy of Pediatrics 
(Breastfeeding Handbook for 
Physician)   

 :آمده چنين
Benefits of Breastfeeding for the Infant; 

Breastfeeding provides a number of  
physical and biochemical barriers 
against to enhanace the infants host 
defenses (tabel2-3)  

tabel2-3. HUMAN MILK MAY PROTECT 
AGAINST MANY DISEASES IN 
CHILDHOOD 
Acute disorders 
Diarrhea 
Otitis media 
Recurrent otitis media 
Respiratory infections 
Urinary tract infection 
Necrotizing enterocolitis 
Septicemia  
Bacterial meningitis 
Infant botulism 
Hospitalizations  
Postneonatal infant mortality 
Sudden infant death syndrome 
Chronic disorders 
Insulin – dependent diabetes mellitus 
(type 1)  
Non – insulin - dependent diabetes 
mellitus (type 2)  
Celiac disease 
Childhood disease 
Crohn disease 
Childhood cancer 
Lymphoma 
Leukemia 
Hodgkin disease 
Allergy 

                                                                     
Asthma 
Obesity and overweight 
Hypercholestterolemia 

 دمفي ـ و حيـاتي ، فرزنـد بـراي   تنهـا  مادر دادن شير
ــار بلكــه، نيســت ــي و جســمي آث  بســيار روان
  زيرا ؛دارد نيز مادر براي يسودمند

 عـادت  دهـد  مي شير را خود نوزاد مادر وقتي .الف
 بـه  او گـذاري  تخمـك  آن دنبـال  بـه  و ماهيانه

 زود و بعدي حاملگي نتيجه در و افتد مي خيرأت
 .افتد مي اتفاق ندرت به هنگام

 نـوك  از دنشـيرخور  بـا  كـه  تحريكـاتي در پي  .ب
 پي در پي انقباضات، گيرد مي صورت مادر پستان

 شــدن جمــع موجــب و افتــاده اتفــاق رحمــي
 متعارف غير خونريزي از، گرديده رحم تر سريع

 .كند پيشگيري مي مادر خوني كم و
 حاملگي دوران ةشد ذخيره چربي، شيرده مادران .ج

 از زودتـر  افتـاده  اتفـاق  شير ساختن براي كهرا 
 و شوند مي مثبت وزن كاهش دچار ،داده دست

 طبيعـي  حالـت  بـه  مـرتبط  هاي اندام زودتر نيز
 .گردند برمي

 در پسـتان  و رحم سرطان بيماري به ابتلا ريسك. د
 .است ديگر زنان از كمتر شيرده مادران

ــم.   ه ــي ه ــادر آغوش ــودك و م ــ ك ــت ثيرأت  و مثب
 - روانــي ســازمان آرامــش در انگيــزي شــگفت
 اوليـه  سـرمايه  خـود  اين و دارد طرفين عاطفي
 آن تبع به و فرزند و مادر روان و جسم سلامت

 آن عـاطفي  پناهگاه مادر كه استاي  خانواده در
براي برخي مستندات اين اقوال و سـاير  ( .است

در منبـع  ، مـوارد منـدرج ذيـل    بنگريد بهموارد 
 .) پيشگفتهلاتين پزشكي 

Effect on Bone Density . Losses in bone 
density (approxi-mately 5%)  are senn 
during lactation, with remineralization 
occurring during weaning. Increased 
calcium supplementation beyond the 
normal intake doses not prevent bone 
mineral loss . 

Economic impact of Breastfeeding 
The economic advantage of breastfeeding 

can be calculated at the personal and 
national levels. The obvious personal 
advantage is in the saving accrued by 
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not purchasing infant formula, a figure 
conservatively estimated to rangefrom 
$750 to $1,200 per year. 

From the perspective of the national 
economy, the expected saving for 
infants in the US Supplemental 
Nutrition program for women, infants, 
and children (WIC)  who were 
breastfeed exclusively for 6 monthe 
would be estimated to be more than 
$950 million annnually in 1997 
compared whit not breastfeeding for 6 
monthe. These saving would come 
from a combined reduction in 
household expenditure for formula, as 
well as reduction in health care 
expenditures.    

2. Weight loss postpartum many be 
facilitated in breastfeeding women. 
Several studies indicate that the 
greatest effect on Weight loss occurs 
when the duration of breastfeeding 
exceeds 6 months. 

Bonding and stress Reduction. 
Psychological advantages to 
breastfeeding are obviouse it creats a 
quitet time for the nursing mother and 
fosters bonding. Human data shoe 
decreased levels of steroide hormones 
in lactating women. 

Amenorrhea/Birth Spacing . Exclusive 
breastfeeding delays the resumption of 
normal ovarian cycles and the return 
of fertility in most mothers. 

Cancer Prevention . Breastfeeding has 
been shown to decrease the risk of 
breast cancer. The relative risk of 
premenopausal breast cancer was 
significantly reduced in women who, 
when yaunger than 20 years, 
breastfeed their infants for at least 6 
months.   

Benefits of Breastfeeding for the 
Mother 

There is a tendency to assume the only 
infants and children benefit from 
breastfeeding, there are, however, 
positive effects of breastfeeding for 
the Mother. 

Immediate Health Benefit 
1. Prevention of Hemorrhage.women who 

breastfeed have uterine contractions 
similar to those stimulated by the 
administration of oxytocin.  

 (® Breastfeeding Handbook for 
Physician, American Academy of 
Pediatrics. Page,29-34) . 

 »حول« ـ ج
، »ةسـن «اين كه به جاي ظرف زمـانيِ  

از  ،كه بيشتر در ميان عرب متعارف است
، كه مرادف آن است استفاده شده »حول«

، باشـد  ميمشعر به يك حكمت مضاعف 
 ـ ي آن بـه آنِ زمـاني   او آن هم بيانگر معن

شـيرخوار   تغيير و ضعف بهاست كه هم 
مادر اشاره اي  لحظهة اداي وظيف بهو هم 

از ايــن روســت كــه محــي الــدين  ؛دارد
 ـ در بحـث  يـاد شـده   ة الدرويش ذيل آي

 ـالحـول:  « :نويسد مي» اللغه« هـا  لانّ، ةنالس
لا تضـع   امرأةه و هذ... تحول اي تمضي 

 .64F1»تحاويل و لاتلد الا تحاويل الا

 »كاميلن«ـ د 
بـراي متبـوع و   ) صـفت ( آوردن تابع

ضمن اين كه بيـانگر  ، »حولين«موصوف 
صراحت و رفع ابهام و تسـامح بـيش از   
يك سال و ورود به بخش قابل تـوجهي  

ــت  ــال دوم اس ــر ت، از س ــر  ب ــل ام كمي
 .داردتأكيد  شيردهي نيز

مهم نكتة گر اين بيان، »حولين كاملين«
صــورت تكــويني در زيــر  هاســت كــه بــ

سـاخت ســلامت جســم و روان كــودك  
 ــــــــــ
، 1ج، اعراب القرآن و بيانه، الدين الـدرويش  محي.  1

 .303ص
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ثر است و هر ؤدو سال تمام م، شيرخوار
، مقدار كم گذاشته شود به همـان نسـبت  

. از سـوي ديگـر ايـن    استطفل ان يزبه 
ن مـاه شـير داد   بيست و يـك كه حداقل 

بـر آن  واجب باشد علاوه بر رواياتي كه 
در دو روايـت بـه ترتيـب    ، دلالت دارند

 :چنين آمده است
ــو عبــداالله الفــرض فــي «: 7قــال اب

فما نقـص  ، الرضاع احد و عشرون شهراً
به دليل چنين  هم، 65F1»فهو جور علي الصبي

يـه  آجمع جبـري دو آيـه شـريفه يعنـي     
مندرج در مقاله و آيه ) 133(بقره/ارضاع 

 )اً ه ثلاث����ون ش����هرص����الُ ه و فِ ملُ����و حَ (
يعني وقتي در دوران حمل ) 15/احقاف(

علـي  ، مـاه لحـاظ شـده    سيو شيردهي 
 ـالقاعده  از  ه مـاه بـارداري  پس از كسر نُ
ماه بـراي شـيردهي    ويك بيست، سي ماه

 ماند. مي

 رزق و كسوت به معروف
، السـي ، از نقاط قوت قـانون گـذاري  

آيـين   در .اسـت اف بـودن آن  ي و شفّكلّ
عمومـاً  ، اسلام اصل و چارچوب احكـام 

متعلقات و موضـوعات  ولي ، ثابت است
 ــــــــــ
، 7ج، لنكـاح كتـاب ا ، وسائل الشـيعه ، عاملي حرّ.  1

 .729ص

هـاي   احكام شـناور و مطـابق ضـرورت   
    زماني و مكـاني اسـت؛ و داوري عـرف

براســاس ايــن آيــه و ، غالــب و عقلايــي
آيات ديگـر بـه رسـميت شـناخته شـده      

 است.

 »... ةوالدلا تضار « ـ  ه
 بــاب نكــره در چــه از، »لا«مــدخول 
باب نكـره در سـياق    چه از سياق نفي و

 .رساند را ميحال عموم  هر در، نهي
پزشـكي  هـاي   حداقل براساس يافتـه 

صـيغه از مـاده    اين باب وكاربرد ، نوين
، دلالــت داردكــه بــر مشــاركت  »ضــرر«

شده ثابت  بارهازيرا  است؛انگيز  اعجاب
كه ترك شيردهي مادر در ايـام متعـارف   

آسيب ، مادربه  همشيرخوار و هم به ، آن
، د و نسـبت بـه والـدين هـم    كن وارد مي

به  دارد.رواني و اقتصادي ة ضرر دو جانب
 ايـن از بـاب وحـدت دالّ   ، نظر نويسنده

)يعني اگر  ؛و تعدد مدلول است) لاتضار
نهـي از  ، شـود به صيغه مجهـول قرائـت   

ضرر و زيان والدين به يكديگر به سبب 
66Fطفل است

2. 

 ــــــــــ
ـان  ، شـيخ طبرسـي  .  2 ؛ 587ص، 2-1ج، مجمـع البي

؛ راغـب  261ص، 1ج، الصـافي ، فيض كاشـاني 
 .504ص، المفردات، اصفهاني
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فاعـل قرائـت   مبني بر ة و اگر به صيغ
 ـ، شود طفـل و مـادر    ةنفي ضرر دو جانب

ارادي و تحصـيلي  ، است كه اضرار مادر
خوار حصــولي و امــا ضــرر شــير، اســت
 باشد. ميقهري 

يعني وحـدت  ، رسد همين ميبه نظر 
 ـاز عجا، د مدلولّ دال و تعد ب لفظـي و  ي

اي  يعني كلام به گونه ؛معنوي قرآن است
 است.چند جانبه و چند لايه  شده كهادا 

ذيل استعمال ، در بحث الفاظنگارنده 
آن هـم در  ، لفظ واحد در يك اسـتعمال 

در كلام وحي منعي ، اكثر از معناي واحد
ــين ــد م ــه حــاكي از حكمــت و  ، بين بلك

امـا در كـلام   ، عظمت كلام وحي اسـت 
قائل به نفـي دلالـت بـر اكثـر از     ، يبشر

و ، معناي واحد در يك اسـتعمال اسـت  
 جايي نديده است. اين نوع تفصيل را در

وحدت دال و تعدد مـدلول در كـلام   
اعجاز معـاني لايـه لايـه قـرآن و     ، وحي
مختلف و متنوعي است كه به حد  وجوه

ذيـل  ، شماري در تفاسير شيعه و سني بي
از بـاب  ؛ آيات متشـابه وارد شـده اسـت   

 ورُ نُ� لُ ا(ة آي ـمرحوم نراقي ذيـل  نمونه 
 هِ ورِ نُ�������� مث��������ل، ضرْ الاَْ  وَ  واتِ مٰ السّ��������

ــور/( )اح....ص��بٰ ا مِ يهٰ��فِ  ةوٰ کشْ��مِ کَ  ) 35ن
تفسيري را با اعجاب ذكـر  ة وجوه عديد

 هـا  بـه برخـي از آن  در ادامـه  كند كه  مي
 :شود مياشاره 

، .. و هـو انّ المـراد مـن نـوره    .اولها«
ات اويكون نور السم و علي هذا، 9نانبي

 ... .واتابمعني ذي نور السم
مـنح االله   امالمراد بنوره  ثانيها ... انّو 

 ةالدراكــبـه عبــاده مـن القــوي الخمـس    
 التي يحفظ صور ةالخياليللمحسوسات و 

 ةالقـو ضـها علـي   المحسوسات لتعرّ تلك
 ـالتي  ةالنظريو ، متي شاءت ةالعقلي  دركت

 ـالحقائق   ـو  ةالكلي لّـف  ؤتالتـي   ةرالمفكّ
و ، المعقــولات ليســتنتج منهــا المطلــوب

 ـتالتـي   ةالقدسـي  ةالقو ي فيهـا لـوايح   تجلّ
ــوت   ــرار الملك ــب و اس ــالغي  ةالمختص

ولک�ن (المشار اليها بقوله تعالي  ةبالكلم
ن ش���اء مِ���ن نَ ه���دی ب���ه مَ���وراً نَ نُ��� هلن���اعَ جَ 
 .) 52/يورش( )نابادِ عِ 

ــراد  و ــو انّ الم ــا .... و ه ــورثالثه  ةص
 في مراتبها ... ةالعقلي
ــالنور، رابعهـــاو ــراد بـ ــو، انّ المـ  هـ

النــور هــو الظــاهر  ةحقيقــاذ ، الموجــود
المظهـر لغيـره و مـا هـو الظـاهر      ، هبنفس

بنفسه و المظهر لجميع ما عـداه لـيس الا   
و ، صرف الوجود و لذا يطلق عليه النـور 

 ».و نور الانوار...، نور النور
دهد تا ايـن كـه    ميطور ادامه  و همين
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، ان المـراد بنـوره  ، سـابعها و« :نويسـد  مي
ه قلـب  فشـبهه بالمصـباح و شـب   ، القرآن

 .ةبالمشكوو صدره  ةبالزجاجالمؤمن 
ــب    ــي قل ــرآن ف ــل الق ــالمراد انّ مث ف

من الكائن في صدره كمثـل مصـباح   ؤالم
 ةالزجاجو  ةالمشكوفي  ةكائن ةزجاجفي 

ها كوكـب دري و  كانّ، منؤاعني قلب الم
 ةالمبارك ـ ةالشجرد من هذا المصباح يتوقّ

ــ  ةصوصــمخالتــي ليســت  9ةالمحمدي
ــالم   ــرب ع ــالم الارواح و لابغ ــرق ع بش

بـين النشـأتين و    ةجامعم بل هي الاجسا
اعنـي الفـيض   ، ةالشـجر يكاد زيت هـذه  

لـم   و لـو  يءض ـي، الالهي المنبعث عنهـا 
ــار   ــل و نـ ــار الجهـ ــه نـ ــتمسسـ  ةفتنـ

 .67F1»المخالفين
طبرسي نيـز وجـوهي را   مرحوم شيخ 

بـه  كنـد كـه    مـي ذكر ياد شده ة آيدربارة 
 :شود مياز آن اشاره يي ها نمونه
 )رضوات و الاالله ن�������ور الس�������مٰ (

االله  :احـدها ، اختلف في معناه علي وجوه
 وات و الارض الـي مـا  اهادي اهل السـم 

و ، فيه مـن مصـالحهم عـن ابـن عبـاس     
ــاني ــو :الث ــماالله من وات و الارض ار الس

عن الحسن و ، و النجوم بالشمس و القمر

 ــــــــــ
 .5-2ص، مشكلات العلوم، محمد مهدي نراقي.  1

ــي ــ اب ــحو  ةعالي ــث، اكالض ــزين  :الثال م
ــم ــوات االس ــزين الارض  ةبالملائك و م

بـن كعـب و    بـي عن اُ، العلماءبالانبياء و 
 كلّ لانّ، االله تعالي ةصفورد النور في  انمّا

68F».نفع و احسان و انعام منه

2 
در ادامه چنـدين وجـه ديگـر را نيـز     

همه وجوه نيز ، كند ميطور مفصل ذكر  هب
كـه از نظـر   لايي هستند اومعاني رفيع و 

با نويسنده نه تنها هيچ منافات و منافرتي 
نـد  نتوا مـي بلكـه همـه   ، ندارندديگر  يك

يي از معـاني و مـداليل   هـا  مقاصد و لايه
د. سـياق آيـه و   نمراد خداوند متعال باش

را متشــابه بــودن آن چنــين مــدعايي    
 .طلبد مي

 ـ  محمد بن ابي ة بكر رازي هم ذيـل آي
69Fكند ميوجوه غريبي را ذكر ياد شده 

3. 

 آيهاجزاي بررسي سياق 
اسميه آغاز شـده كـه   ة آيه با جمل -1
بيـانگر نـوعي   مقايسه با جمله فعليـه  در 

، افتتاح كلام عربة زيرا روي ؛كيد استأت
 .فعليه استة با جمل
متعـارف و مطـابق   ة اين كه نفقبا  -2

 ــــــــــ
 .142ص، 8-7ج، مجمع البيان، شيخ طبرسي.  2
مسائل الرازي من غرائب ، بكر رازي محمد بن ابي.  3

 .241و  240ص، لآي التنزي
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تـر از شـيردادن او و    پيش، با شأن زوجه
 لـه  و علـي المولـود  ( زوج است عهدةبر

اما نخست شيردهي  ،)رزقهنّ و كسوتهنّ
تقـدم   شود و اين حـاكي از  ميمادر ذكر 

از ، رتبي و اهميت تغذيه طفل شـيرخوار 
 باشد. ميخير أه التحقّ باب تقديم ما

جــداي از آكــد اســميه ة جملــدر  -3
كيـد  أت، بودن آن نسبت بـه جملـه فعليـه   

انشاء ة اراد ديگر اين است كه ذكر خبر و
يعني بايد مادر نـوزاد خـود   ، باشد مينيز 

 را شير دهد.
ايـن كـه   ، از باب وحـدت سـياق   -4

بــر والــد و وارثــان وي  تزق و كســور
واجب گرديده و در اين كسـي اخـتلاف   

بايد ارضاع طفل از  ي ديگراز سو، ندارد
 جانب مادر هم واجب باشد.

لا تکلّ�ف نف�س ( رييعبارت تفس -5
ــاب ذكــر عــام بعــد از  )وس��عها لاّ اِ  از ب

به دلالت لزوم بين ) لزوم ارضاع( خاص
، لدر يك قياس شـكل او ، بالمعني الاعم

صــغراي ، رســاند كــه ارضــاع مــادر مــي
 تواند باشد. ميتكليف الزامي 

ضرر ، دادن مادر به نوزادترك شير -6
و زيان به طفل است و هر ضرر و زيـان  

سـتم و عقـلاً قبـيح و شـرعاً     ، به ناحقي
عقلاً قبيح ، محظور است؛ پس شير ندادن

ــد بــود    ــرعاً ممنــوع خواه ايــن ، و ش
ز سـوي  وجوب ارضاع طفل ا، بالملازمه

 مادر است.
ــارت  -7 ارادا فص��الاً ع��ن  نف��اِ (عب

 حت����راض منهم����ا و تش����اور ف����لا جن����ا
 ــ )عليهم��ا ــز دنبال ــاكي از  ة و ني ــه ح آي

واجب ) نه عزيمت بودن( رخصت بودنِ
در زمـان شـير   ، يعني چنانچه مادر ؛است
يـا  ، شـده بيماري پر خطـري  دچار دادن 

و عسر و نباشد شرايط براي وي مناسب 
آن هـم بـا مشـورت از    ، پديد آيـد حرج 

كارشناسان و رضايتمندي طرفين كه يك 
تواننـد   مـي ، يند عقلي و عقلايي استافر

آن هم با ترجيح اكيد ، جايگزينة از تغذي
 مبادرت نمايند.، از طريق گرفتن دايه

آن هـم بـا   ، در اين آيه در دو جا -8
استفاده شـده و   »معروف«ة عنايت از واژ

رف اگـر  اين بيانگر اهميتي است كـه ع ـ 
برخي احكام مدخليت  ينگوييم در انشا

و  طور يقين در حد و مرز و كـم  هب، دارد
دارد و اين نقش كيف موضوعات احكام 

خود به روز بودن اسـلام را بـه اقتضـاي    
نويسـنده   .دهـد  ميامصار و اعصار نشان 

حجيــت عــرف در ، مســتقل اي هدر مقالــ
 ده است.كرپويايي فقاهت را اثبات 

 نّ و الله و اعلم�وا اَ واتقّ�(عبارت   -9
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كيد أبيانگر دو ت، )ون بص�يرلالله بما تعم
ة تغذيــدربــارة و در عــين حــال تهديــد 
اگر تغذيـه بـا    .كودكان با شير مادر است

شير مادر حداقل در شش ماه و ترجيحـاً  
ماه كه ترك آن سـتم بـه    بيست و يكتا 

، طفل در روايات وارد شده واجب نبـود 
 ـأايـن همـه ت   ي تهديـد معنــي  كيــد و حت

 نداشت.
از اين آيه شريفه دو حكم ممتاز  -10
 :شود ميارضاع فهميده دربارة 
از بـاب تكليفـي كـه    ، بووج ـ) الف

تحت هيچ شرايطي نبايد ترك شود و آن 
علاوه بر آغوز است كه كمتر از يك ، هم

و در ، شـود  مـي هفته به طفـل خورانـده   
 بيست و يكادامه شش ماه و در نهايت 

 به نوزاد شير داده شود.است ماه لازم 
 بيسـت و يـك  بـيش از  ، استحباب) ب
چنـان كـه   ، ماه كامـل  بيست و چهارماه تا 

... لم�ن اراد ان ي�تمّ ( :فرمايـد  ميخداوند 
بــراي تفصــيل ايــن اســتنباط  .)ةالرض�اع

، ل الشـيعه ئوسـا نكـاح  توان بـه كتـاب    مي
چهـل و  به بعد كه  67از باب ، احكام اولاد

 آمده مراجعه كرد. ارهب حديث در اين يك
ــه   -11 ــل آي ــراهيم الســري ذي و (اب

 )...الوال��������دات يرض��������عن اولاده��������نّ 
ــي ــد:  م ــي «نويس ــالآمعن ــع ، ةي اي لترض

 ....»الوالدات اولادهنّ
ضـمن ايـن كـه    ، خبريـه ة يعني جمل

يا امر غايب » ل«امر به ، مفيد انشاء است
مـورد  طور حتم  ههم هست كه مفاد آن ب

70Fباشد مينظر شارع مقدس 

1. 
ارضاع سه تاكيـد شـكلي   ة در آي -12

دست كم دو تهديد در پايان آيه و ، ادبي
سه تنبيه محتوايي وجود دارد كه از الزام 

ــل    و ــاع طف ــاده ارض ــوق الع ــت ف اهمي
 .كند حكايت ميخوار توسط مادر شير

اختصـاص  آيه به زنـان مطلقـه    -13
ــدارد ــيردهي  ، ن ــام ش ــم ع ــه حك را بلك

ؤيـد ذيـل   اين مدعا به چنـد م رساند.  مي
 :شود تأييد مي
والوال�دات (در  »و«در اعـراب  ) الف

يده داستيناف نيز لحاظ گر )يرض�عن ...
71Fاست

2. 
عطـف  ، و اگر هم عطف لحاظ گردد

بلكه عطـف جملـه   ، مفرد به مفرد نيست
به جمله است و در ايـن حالـت عمومـاً    

متفاوت خواهـد   ياعراب يكسان اما معن
ــود ــوده   ؛ب ــه نفرم ــات «چــرا ك و المطلق

ــنّ  ــعن اولادهـ ــوده   »يرضـ ــه فرمـ بلكـ
 ــــــــــ
ذيـل  ، 1ج، تهذيب معاني القـرآن ، ابراهيم السري.  1

 آيه ارضاع.
 .303ص ، 2ج، نآاعراب القر.  2
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 )... والوال����دات يرض����عن اولاده����نّ (
 ةضمن اين كـه و الوالـدات برانگيزاننـد   

عاطفي مادر نسبت بـه فرزنـد هـم     ةجنب
72Fباشد مي چون ام اعم از والده، هست

1 . 
ر مدقق مرحوم فاضل مقداد مفس) ب

ة مــذكور را مســتقل از آيــة ســيوري آيــ
 ـ هپيشين آن تفسير نمود ن آيـه  و براي اي

قبل ارتباطي قائل نيسـت و  ة به آينسبت 
73Fذكــر هــم نكــرده

و قطــب راونــدي بــا  2
ولا التباس علي انها « :نويسد مي صراحت

و جصاص هم عموم زوجـات و   74F3»عامة
و « :نويسـد  مـي ، مطلقات را تـرجيح داده 

ــالي  ــه تعـ ــنّزر :قولـ ــوتهنّ قهـ  و كسـ
ــالمعروف ــوب ، ب ــي وج ــيقتض و  ةالنفق

 ةالآيلشمول  ةيالزوجفي حال  لها ةالكسو
ــات و   ــن الزوجـ ــدات مـ ــائر الوالـ لسـ

 .75F4»المطلقات
ي قـرآن در بيـان   هـا  يكي از شيوه) ج

ذكر عام بعد از خـاص اسـت و   ، مطالب
در الوالدات مفيد استغراق جنس » ال«نيز 

و به معناي كل والدات است كه صـرف  
 ـ   مربـوط بـه   ة تعاقب اين آيـه بعـد از آي

 ــــــــــ
 .239ص، 2ج، الميزان.  1
 .235-231ص، 2ج، كنز العرفان في فقه القرآن.  2
 .119ص، 2ج، فقه القرآن.  3
 .489ص، 1ج، احكام القرآن.  4

از ظـاهر   شود كـه مـا   طلاق موجب نمي
دسـت  فظ كـه عمـوم اسـتغراقي اسـت     ل

 برداريم.
، تراضي و تشاور از باب تفاعـل  -14

گـوي هـم زمـان و دو    و به معناي گفـت 
 ـ كــه اسـت  دو و خشـنودي دو طـرف    هب

 باشد و اين مي مقتضي دو فاعل هم زمان
ك از والـد يـا والـده    ي رساند كه هيچ مي

نبايــد در كميــت و كيفيــت و مصــلحت 
ج دهنـد و  خـر  هاستبداد ب، شيردهي طفل

 .دنديگري را از حق او محروم كن
در رسـاند كـه والـدين     مي رانيز اين 
متقـابلاً  ، سـلامت شـيرخوار  ة تضمين پاي

هم حق و هم تكليـف دارنـد؛ صـراحت    
و مضمون مواد بعدي قـانون   1168ة ماد

مدني جمهوري اسلامي ايران نيز بيـانگر  
 .همين مفهوم است

حتي اگر شير مادر به دلايل طبـي يـا   
ــل    روان ــال طف ــه ح ــدان ب ــناختي چن ش

يا شيردهي مادر موجـب  ، سودمند نباشد
و حرج غير قابـل تحمـل بـراي او     عسر
باز هـم  ، براساس اين بخش از آيه، شود

ديگـر يـا هـر شـير     ة در انتخاب مرضـع 
جــايگزين بهتــر اســت والــدين در يــك 

ــي  ــنجي و تراض ــلحت س ــميم ، مص تص
 گيري نمايند. سازي و تصميم
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ي تسترضعوا ها ز صيغهاستفاده ا -15
 و سلمّتم به اقتضـاي معنـاي صـرفي آن   

رساند كه رضـاعت و مرضـعه از    مي، دو
جايگـــاه و احتـــرام خاصـــي ، اهميـــت

» لـه  مولـود «برخوردار است و نيز لفـظ  
جاي والد برانگيزاننده جهـت عـاطفي    هب

نصـاب حـولين   كـه   ايـن باشد و  مي والد
كاملين در شـير دادن مـد نظـر خداونـد     

، دون شك از اعجاز حكايت داردب، است
ــق پزشــكي  ــه بشــر از طري ــن ك ــا اي ، ام

شناســـي آن هـــم  پزشـــكي و روان روان
صورت تجربي ايـن نصـاب را احـراز     هب

نويسنده در منابع طبي مرتبط ، كرده باشد
كه در مقالـه نيـز از آن مراجـع اسـتفاده     

، نيافتـه اسـت  بـاره  چيزي در ايـن  ، شده
 ـشاء االله كه در آينده بـه ت  ان ، دقيـق ة جرب

حكمت اين قضيه مبرهن گـردد. در هـر   
و حمل��ه و فص��اله (ة حــال براســاس آيــ

جمـــع جبـــري دوران  )ثلاث���ون ش���هراً 
هفت ماه و نُه ، اعم از شش ماه( بارداري

 ؛و شيردهي سـي مـاه خواهـد بـود    ) ماه
، يعني اگر دوران بارداري شش مـاه بـود  

ماه خواهد بـود و اگـر    24قهراً شيردهي 
ماه  21نُه ماه بود شيردهي مدت بارداري 

 خواهد بود.

 نتيجه گيري
يعني چنـد  ، ياد شداز مجموع آنچه 

كيد پي در پي شكلي و أتهديد و چند ت
ــة ارضــاع ــوايي آي ــي برخــي ، محت تلقّ

خوار در ت باب از سـتم بـه شـير   ياروا
كوتاهي والدين به ويـژه مـادر   صورت 

و نيز عزم عمـومي   ،نسبت به شيرخوار
بر حياتي بودن اشت سازمان جهاني بهد
خوار و بازدارندگي شير مادر براي شير

اين اكسـير حيـات اطفـال از بسـياري     
هاي ماندگار و خطرنـاك حتـي    بيماري

از نگـاه ايـن   ، نسبت به مادران شـيرده 
 - برخلاف رأي مشهور فقهاء -نگارنده 

شيردادن مادر بـه شـيرخوار در مـدت    
لازم و ، ليبه حكم او، ماه بيست و يك

ــه مستحســن و( يضــرور ــدوب ن ) من
 باشد. مي
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